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  چكيده

نثـر   ةر زمين ـد مـي ن و علصورت مدوهشناسي را ب بهار اولين كسي است كه سبك
نظـم نيـز    ةهرچند عمرش مجال نداد كه در زمين ـ. نوشت و براي آن تعاريف علمي آورد

بهـار  . آوري شد داشت كه بعدها جمع  ي پراكندهيها يادداشت اما ،تحقيقاتش را دنبال كند
نهضـت  . اسـت   هشناسي به بخش زبـاني بـيش از ديگـر مباحـث پرداخت ـ     در كتاب سبك

در شعر آنان نمايان بخوبي  بود و آثار كهنگيها  آن بازگشت از قدما بيش از همه در زبان
و از همـه لحـاظ محتـوا     اسـت   هزبان گذشت درقصايد بهار تتبع  ةهاي عمد از ويژگي. بود

در . اسـت روز  ةل سياسي و اجتماعي كاملاً هماهنگ بـا جزئيـات جامع ـ  يخصوصاً در مسا
ايم گرچـه در بسـياري    قصايد بهار را بررسي نموده، شناختي زبانسه ديدگاه  از  هاين مقال

ا عبـارت  ه اين حوزه، پرپيچ و خم ادبيات فارسي شويم ةايم وارد حوز موارد مجبور شدهاز 
  : است از

  واشناسيآ ةـ حوز1
  واژي ساخت ةـ حوز2
  نحوي ةـ حوز3

كـاهش و  ، افـزايش ، تخفيـف ، در بخش آوايي به مختصات كلمات از قبيل تشديد
. اسـت   هپرداختـه شـد  ، آيد نشيني لغات پديد مي قي كه در اثر هميها و موس ابدال در واژه

 ـ  واژي ساختدر بخش    هورده شـد آ هازه و قـديمي و غيـر  استعمال لغات كهن با معـاني ت
در شعر بهـار و  ها  آن درگذشته و كاربرد ها زبانمختصات نحوي به موضوع ساخت . است
  . است  هو غيره پرداخت» را«ها و انواع  متمم

  كليد واژه

  .شناسي ـ نحوبهار ـ قصيده ـ زبان

                                                      
  . گاه فردوسي مشهد ادبيات دانش كده يار دانش دانش ∗

 . گاه فردوسي مشهد شناسي دانش جوي كارشناسي ارشد زبان دانش ∗∗
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  مقدمهـ 1

ر واقع مروري بـر  آورد و د بشمارتوان سبكي مستقل  بازگشت ادبي را نمي نهضت
اصـول نهضـت   . شـود  شعر فارسي را شامل مي از  هاما دو ده، هاي پيشينيان است انديشه

زبـاني تقليـدي   ، هـا  آن بازگشت ايران از نظر فكر و زبان بازگشت به گذشته بـود و زبـان  
  هگرايـي از مختصـات ايـن دور    تشـبيهات تقليـدي و عقـل   ، فصاحت، است و رعايت ايجاز

صـفويه خصوصـاً در قصـايد رايـج شـد و بـا        ةگذشتگان از اوايل دور ةشيو تقليد از. است
يران تجزيـه شـد و اوضـاع ايـران     ا  هسقوط صفويان و تصرف ايران توسط محمود افغان ك

. هاي بازگشت ادبـي در ايـران شـكل گرفـت     كم شعله سراسر آشفته و پرآشوب گشت كم
شـد و ايـن    غالب قصيده سروده مـي دار اشعار مدحي بودند كه در  دوست تر بيشقاجاريه 

امر مستلزم پيروي از سبك خراساني بـود و بـا شـروع نهضـت مشـروطه شـعر محتـواي        
گوي اين نوع اشـعار   اجتماعي و سياسي بخود گرفت و در نتيجه چون سبك هندي پاسخ

در ايـن  . يران خصوصاً سبك خراسـاني بـود  ا  ةبازگشت به گذشت، مانده تنها راه باقي، نبود
، فرزنـد محمـدكاظم صـبوري   ، الشـعراي بهـار   قصايد ملـك  شناختي زبانه به ديدگاه مقال
او . يكي از سرآمدان بازگشـت ادبـي خـواهيم پرداخـت    ، رضوي قدس تانآسالشعراء  ملك

و تتبع او از بزرگان گذشـته   است  هخود نيز اذعان داشت كه به سبك خراساني راغب بود
  . ر بخش معاني و مضامين مبتكر استفقط در حفظ حدود و قيود لفظي است و د

  ـ پيشينه2

  نامه بهار ـ زندگي1ـ2

ق در . هـ ـ 1304الاول  الشـعراء در دوازدهـم ربيـع    محمدتقي بهار ملقب به ملـك 
ين لقب پـس از مـرگ پـدر بـه     ا  همحمد كاظم بود ك الشعرا پدرش ملك. مشهد بدنيا آمد

. انـد  اظم چهار فرزنـد بجـاي مانـده   از محمدك. است  هفرمان مظفرالدين شاه به بهار رسيد
كه در جواني فـوت نمـود و سـومين    ) زاده ملك(محمدتقي و دومين عذرا ها  آن نخستين

زاده كه ياور برادر خويش بود وچهارمين موسي كه كارمنـد مجلـس شـوراي     محمد ملك
  1. ملي بود

 پانزده سالگي در مكتب و مدرسه و نيز نزد پـدرش بـه  ، محمدتقي تا سن چهارده
پـدرش او را از  ، اما در اوج شـكوفايي ذهـن و زبـان   ، تكميل معلومات ادبي خود پرداخت

دبيات و شعر بر حذر داشت و دليلش را تغيير اوضاع بعد از مرگ ناصرالدين ا  هپرداختن ب
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 ةولي وي بعد از مرگ پدر تحصيلاتش را در زمين، دانست شاه به عهد مظفرالدين شاه مي

 ـ(اديب نيشابوري  چون همداد و از محضر اساتيدي دبيات و شعر ادامه ا  ديـب  ا  همعروف ب
ي فـرس  هـا  زبـان زبـان پهلـوي و خـط آرامـي و     . و سيد علي خان درگزي بهره برد) اول

در بـاب  . قديمي را در محضر استاد مرحوم پروفسور ارنسـت هرتسـفلد آلمـاني آموخـت    
  : خصوصيات اخلاقي وي بايد گفت

آمـد   به نظرش درست ميچه  آنمقاوم و از گفتن و كردن  پروا و اولاً مردي بود بي
ايـن دوسـتي   . اعتلا و آبـادي آن بـود   ةثانياً ايران را دوست داشت و در انديش. ابا نداشت

ثالثـاً مـردم بينـوا و    . بلكه مبتني بر معرفت به حال ايـران بـود  ، سرسري و موسمي نبود
رابعـاً در برابـر   . كـرد  سـوزي مـي   لبـرد و در حـق آنـان د    مستمند و نادان را از ياد نمـي 

هـاي علـم بـاز و پذيرنـده بـود وخامسـاً گرچـه         رفت پيشهاي نو و تحول زمان و  انديشه
كـش و قـانع    عمر خود را در كشمكش و دغدغه و نابساماني گذراند ولـي زحمـت   تر بيش
  2. بود

امـا پـس از مـدتي    ، محمدتقي در عنفوان جواني به درخواسـت پـدر ازدواج كـرد   
دواج از  هق دوبـار . هـ ـ 1334بهـار در سـال   . آمد فـوت شـدند  بدنيا  و كودكي كه  همسر
  3.كرد

  هاي سياسي بهار فعاليت -2-2

 ل سياسـي بـا  شعر بهار اين است كه در مـورد مسـاي  هاي اختصاصي  يكي از جنبه
زيرا در اين روزهـا  . سالگي وارد امور سياسي شد 20او از سن . گفت زباني كهن سخن مي

بهـار نيـز در ولايـت    . خواهان و مشروطه خواهان درگيري بود شاه و آزادي دعليبين محم
 ـ    خود در صف انقلابيون بود كه سال نجمـن سـعادت و انجمـن    ا  هها پـيش بـا پيوسـتن ب

تعلق خـاطرش را بـه مشـروطه    . فكر آن شهر بود جوانان روشن از  هسياسي و اجتماعي ك
خود را كه در آن حمايـت و هواخـواهيش را   وي مقالات سياسي . خواهان اعلام كرده بود

در روزنامه نوبهار منتشر نمود و با دخالت كـردن روسـها   . كرد از حزب دموكرات بيان مي
امـا آن نيـز   ، تـازه بهـار رفـت    ةدر كشور مخالف بود بعد از توقيف نوبهار به سراغ روزنام ـ

جنـگ متحـدين و    بهار در. توقيف شد و پس از آن دستگير شد و به تهران فرستاده شد
قمري در ازاي خـدمات   1333در سال چنين  هم بهار . متفقين جانب آلمان را گرفته بود

درگز و كلات به نمايندگي دور سـوم مجلـس شـوراي ملـي     ، ملي از طرف اهالي سرخس
از ) شمسـي  1302تـا   1300(وي در مجلـس چهـارم   . انتخاب گرديد و به تهـران رفـت  

در چنـين   هم و ) ترشيز(از كاشمر ) شمسي 1304تا  1302(بجنورد و در مجلس پنجم 
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) شمسـي  1326تـا   1324(و دور پانزدهم ) شمسي 1307تا  1305(دوره ششم مجلس 

    قـوام السـلطنه   ةبـه هنگـام تشـكيل كابين ـ   . از تهران به نماينـدگي مـردم برگزيـده شـد    
. عرفي شـد نيز به عنوان وزير فرهنگ م ي كوتاهبهار براي مدت) شمسي 1324بهمن  25(

شمسي و بقدرت رسـيدن   1299بعد از كودتاي . شود وي پس از آن به بجنورد تبعيد مي
خوب نداشت و حتـي   اي بهار با رضاخان ميانه. هاي سياسي را ادامه داد فعاليت، رضاخان

شـخص ديگـري را بـه نـام واعـظ      ، بار گروهي كه به قصد جان او مأمور شـده بودنـد   يك
شـبيه بهـار و از لحـاظ     ييحت و رعد قزوين كه ملبس به لباس ـقزويني مدير روزنامه نص

، صفهان و آزاديش با وسـاطت فروغـي  ا  هبعد از تبعيد ب. جسمي مثل او بود بقتل رساندند
  4. پردازد به تصحيح متون و شعر و شاعري تا پايان عمر مي

  آغاز شاعري -2-3

  : نخستين شعر او اين است
  يـديم به بيستون چو رسيديم يه عقربي د

  

5اگر غلط نكـنم از لبخنـد فرهـاد اسـت      
  

  

ي و آزمـودنش توسـط   تاناو تنها شاعري است كه سرسـختيش بـه فرخـي سيس ـ   
آزمودنـد و بـه    هم شـاعران را مرتـب مـي   جا  آن ماند كه در محافل ادبي به دربار غزنه مي

  هرگـا با از زمان فوت پدرش به بعد بهار با سـرودن اشـعاري در  . داشتند سرايي وامي ههبدي
پـدر   از  هالشعرايي ك ـ قدس به مدح حكام و پادشاه عصرش و رسيدن به مقام ملك اناست

هـاي   كه به تهران آمد و به فعاليت سرود تا زماني شعر مذهبي و مدحي مي، به پسر رسيد
 ةخراسان و غيره وارد عرص ـ ةسياسي پرداخت و با سرودن اشعار مهيج سياسي در روزنام

را سرود و دفتر عمر شاعريش بسـته  ) جغد جنگ(خرين قصيده آ هك اين سياست شد و تا
6. شد

  

  سبك و آثار بهار -2-4

در ايـن مـورد   . از نظر وي شاعر كسي است كه نقش مادي و اخلاقي داشته باشد
  : نويسد مي

باشد تا بتواند آنـان را هـدايت   تر  به وطنانش شاعر ملي بايد اخلاقش از ساير هم«
  7». بكند

كه چون پدرش بـه سـبك    است  هر خود بارها در آثارش اشاره نمودمحمدتقي بها
  هداد ي نشـان مـي  تـر  بـيش رغبـت  آن   به و است  هشعر سرود) يتانتركس(قديم خراساني 

ايشان نيز از پدر پيروي نموده و به مدت يكي دو سال تمام كتب نظـم و نثـر را از   . است
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 اسـت   هو خصوصاً عراقي تسلط داشت ها ايشان بر تمام سبك. چاپي تا خطي مطالعه نمود

هـا و   در برخي از تركيب بندها و مسـمط  چه چنان، و حصر او در يك سبك مقدور نيست
  8. مستزادهايش اين مورد نمايان است

  . تر است نگارنده سبك بهار به سبك خراساني بسيار شبيهبنظر  البته
هـا طبـع آزمـايي     لـب و در اكثـر غا ا  ههاي شعري بهار بايد گفت ك ـ در مورد غالب

كوتاه بـر   ينگاهكه  اين اما براي. كنيم قصايد را بررسي مي ميانكه ما در اين  است  هنمود
هـاي بهـار بـر     بايد گفت مثنـوي ، داشته باشيم است  هساير غالبهايي كه تا كنون كار شد

در ، مضـامين آن خلقـت جهـان   . بلخ است ةكارنامها  آن ترين كه مفصل استهشت وزن 
در غـزل سـعي   . ها و خواب ديدن سنايي است توصيف زندان، مخدرات و مسكراتمذمت 

ل سياسي و انتقـادي  يها و مسا يهياما مضامين نو از قبيل شكوا، در تقليد از بزرگان داشت
بهار انتقاد خود از اوضاع حاكم و نيز عقايدش را در غالـب مسـتزاد   . شود پيدا ميها  آن در

. آيـد  مـي بشمار  ابتكارات او از  همستزادهايي از بهار است ك ،مثنوي. است  هكشيد بتصوير
هايش اگرچه در مقابل مستزادها و قصايدش در مرتبه بعدي قـرار دارد امـا افكـار     مسمط

در سرودن قطعـات از لحـاظ   . است  هها بخوبي بيان كرد آن سياسي و اجتماعي خود را در
شـعار  ا  مةبرخي از قطعات  او ترج. ستا  هلفظ و هم معني واقعيت جامعه را در نظر گرفت

در ايـن مـورد گرچـه     اسـت محتواي تصنيفات تغزلي وي لطيف  سرانجامخارجي است و 
  9. بينيم را در شعر اين دوره ميآن   به پرداختن ةاما شرار، صاحب ابتكار نيست

  نثر بهار -2-5

اسـي و  دليل نوشتن كتاب سـبك شن  هشعر نيست ولي ب ةموفقيت او در نثر به پاي
 ـ  گنجينه، كتب قديمي ةمطالع دليـل سياسـي    ههايي از لغات ذهني دارد و علاوه بـر آن ب

كنـد در سـه    بهار به نويسندگان و ادبا پيشـنهاد مـي  . است  هناگزير از بكارگيري لغات تاز
  10. بندي به نوآوري در نثر بپردازند تركيبات و جمله، بخش اصطلاحات

  خدمات مطبوعاتي بهار -2-6

ــ ــالات وي ع ــار مق ــر انتش  ــ لاوه ب ــايدش در روزنام ــي و قص ــان ةسياس در ، خراس
 1332، ق. هـ 1331، ق. هـ 1328(هاي  هار نوبت مجزا به تاريخچهاي نوبهار در  روزنامه

و مهـر ايـران   ) ق. هـ ـ 1333(ايـران  ، ) ق. هـ ـ 1329(تازه بهـار  ، ) ق. هـ 1322، ق. هـ
  11. كرد نيز قلم فرسايي مي) ش. هـ 1320(
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  ها ـ تجزيه و تحليل داده3

  هاي آن قصيده و ويژگي -3-1

فقط به ذكر اين نكته ، ين مقاله با قصيده كاملاً آشناستا  ةبا اين تصور كه خوانند
قصيده يكي از انواع شعر « : گويد شود كه صاحب المعجم در تعريف قصيده مي بسنده مي

جهت كـه عمـده   اين   به ؛اند دهين نوع شعر در زبان فارسي شمرتر مهمرا  است و برخي آن
شود كه بتواند  راني شاعر از نوع قصيده معلوم مي طبع آزمايي و پايه توانايي نيروي سخن

را در يك وزن و قافيه و در يـك موضـوع بـا رعايـت نكـات       تر بيشچهل يا پنجاه بيت يا 
  12». خود انشا كند از  هلت كلام استاداناجزبابلاقطع و 

  ايد بهارهاي قص ويژگي -3-2

در . كنند فكري و زباني بررسي مي، دبيا  هآثار ادبي را از سه ديدگا ،شناسان سبك
  هو را در عالم شعري مشـهور سـاخت  ا  هكار ادبي بهار ك ين شاهتر مهمسطح ادبي بايد گفت 

مثـل   است  هقصايدش را به تبعيت از شاعران سبك خراساني سروداو . ستقصايد او است
  13. شعر دماونديه

 ةوي از آخرين شاعران قصيده پرداز موفق بود كـه توانسـت غالـب فرامـوش شـد     
در سطح فكري و از لحـاظ زمـان   . قصيده را به صلابت شاعران سبك خراساني زنده كند

ول بعـد از مـرگ پـدرش و    ا  ةدور : شـود  ميزماني  ةقصايد بهار شامل چهار دور، سرودن
كثـر قصـايدش در مـدح    ا  هاين دور كه در بودا را دار قدس تانآسالشعرايي  كه ملك زماني

  14. است  هبود كه در بارگاه رضوي سرود) ع(خصوصاً امام رضا، شاهان و ايران و ائمه
كه وي در اين قصايد عقايـد مبـارزه خـواهي و     استدوم اشعارش شعرهايي  ةدور

 اسـت   هودها سـر  سوم قصايدش را در زندان ةدور. كند مشروطه طلبي و آزادي را بيان مي
درد و رنـج زنـدان و   هـا   آن و شبيه به حبسيات مسعود سعد و خاقاني است كه محتـواي 

قصـايدي اسـت كـه در انـزواي سياسـي و در       ةآخرين دور. است  هدوري از خانه و كاشان
محتواي ايـن اشـعار   . است  هسرود، دوران سخت بيماري و معالجه در داخل و خارج ايران

علمـي و   رفـت  پـيش قول خودش آرزوي خوبي بـراي ايـران و    تجدد و ترقي خواهي و به
  15. روپاستا  هفرهنگي به پاي
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  شناختي زبانسطوح  -3-3

  واشناختيآ ههاي قصايد بهار از ديدگا ويژگي -3-3-1

ن نيـز گفـت كـه در اصـل مطالعـه و      تيي متوان سطح موسيقا به سطح آوايي مي
هـاي لفظـي و قافيـه و رديـف      آرايهولي در ادب فارسي شامل ، بررسي اصوات زبان است

تخفيف لغات و غيـره  ، انواع ابدال، علاوه بر اين موارد تلفظ لغات از قبيل الف اتلاق. است
  . شود را شامل مي

  الف اطلاق -3-3-1-1

ساماني به فراوانـي   ةآيد و در آثار دور الف زايدي كه در آخر اسم فعل و حرف مي
لف اشباع معروف است كـه  ا  هشود و در فارسي ب م ميغزنوي ك ةاما در دور، شود ديده مي

  16. آيد ها مي در آخر مصراع

3-3-1-2- تتغيير مصو  

تواند مفردات كوتاه را بلند تلفـظ كنـد و يـا     ه شاعر مياز  اختيارات شاعر است ك
  18. مفردات بلند را كوتاه تلفظ كند

  : تبديل مصوت كوتاه به مصوت بلند) الف
» و«اول بعضي از كلمات حـرف   يدر هجا. شود ن اشباع حركات نيز گفته ميآ هب

ون بـه جـاي آن   و اكن است  هشباع شدا  ةمجهول يا صيغ» و«كتابت شده كه ظاهراً نشانه 
  19. شود ادا مي) ضمه(مصوت مقصور 

  »اوســـتادم«تـــدبيرپور  از  هكـــ
  

ــر    ــاي او ف ــدر او نعم ــي ان   20ببين
  

  [O⇒U]) »او«به » اُ«تبديل مصوت كوتاه (
  ياري كند و گرنه بـه دهـر   » فريشته«مگر 

  

  21نبينــد بايســته ديــو خيــل مــردم بــس  
  

  [e⇒i]) »اي«به » ِـُ«تبديل مصوت كوتاه (
  ملــه ســالي و شــش مــاه بــر فــزون بالج

  

  22رسـيد » راهبر«كندر سوئيس لطف حقم   
  

  [a⇒a]) »اَ«به » َـ«تبديل مصوت كوتاه (
  : تغيير مصوت بلند به كوتاه) ب

  وبهار آمـد و شـد گيتـي ديگـر گـو نـا      ن

   هـاي جـوان  راه بستند به بـاغ انـد گـل   
  

  بــاغ رنگــين شــد و از خيــري و آذر يونــا  

  17هـا رنگـين چـون لشـگر ناپلئونـا     جامه
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 ـ آسمان بود بدان   سـيم سـپيد    از  هگونه ك

  

  23ديبـايي » سـيه «ها كوفته باشد بـه   ميخ  
  

  [a⇒a]) »َـ«به » آ«تبديل مصوت كوتاه (
  گـاه مـرا    تا ز كمـين » اهرمنان«خواستند 

  

ــن     ــد از اي ــون بريزن ــي خ   24راه رو ره و ب
  

  [i⇒e]) »ِـ«به » اي«تبديل مصوت كوتاه (
  سوسن و زنبـق بـا داشـتن چنـد زبـان      

  

  25اكنونا» خموشند«مندان  راست چو دانش  
  

  [u⇒o]) »ُـ«به » او«تبديل مصوت كوتاه (

  اسكان -3-3-1-3

    اسكان ضمير) الف
ــمشزدوده  ــق     س ــين مطل ــون روئ   چ

  

ــر     ــه خنج ــون زرين ــردنش چ ــم گ   26خ
  

  اسكان صامت در واژه) ب
ــر اي   ــيچ ره مگـ ــر هـ ــر دگـ   اي فكـ

ــه   ــر ب ــوش دگ ــاي گ ــرايه   يچ ره مگ

  اي دســـت عنـــان مكرمـــت دركـــش 
  

ــيچ ســوي     ــه ه ــر ب ــم دگ   مگــذروي وه

ــه ســوي كــس   ــر ب ــده دگ   منگــروي دي

ــي  ــق مردمـ ــاي طريـ ــپروي پـ   27مسـ
  

  اركوتاه سازي يا اختص -3-3-1-4

يـن  ا  هاز آغـاز كلمـات ك ـ  » الـف «مثلاً حذف حـرف  ، استحذف حرفي از كلمات 
ابتداي كلمات و افعـال در كتـاب تـاريخ    » الف«اين . گويند وصل نيز مي» الف«را » الف«

هـا ناشـي از تصـحيح ايـن كتـاب توسـط شـاعر         شايد اين حذف استمحذوف  تانسيس
  28.باشد

  » سـتبداد «جز مجلـس ملـي نزنـد بـيخ     
  

ــريمن را  افر   ــد اه ــر كنن ــتگان قه   29يش
  

  تشديد مخفف -3-3-1-5

  . كردند اند مشدد مي حروفي را كه نياز به تشديد نداشته
  زلفــش » شــكن«غمگــين دل مــن و  

  

ــانش     ــه چوگـ ــوده بـ ــت ربـ   30گوئيسـ
  

  ها ابدال صامت -3-3-1-6
  31. شود ها در يك واژه تحت شرايطي به هم تبديل مي در اين حالت مصوت

ــده و ن ــاخك بيـــد   لرزنـ ــده شـ   النـ
  

  32وز تگــرگ منصــب » بــزان«از بــاد   
  

)»ب«به » و«تبديل (   
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  سكته عروضي -3-3-1-7

اختيـار  (در اوزان فارسي اگر به جاي دو هجاي كوتـاه يـك هجـاي بلنـد بدهنـد      
  33. شود شعر داراي سكته مي) تسكين

ــايم   ــت برگشــ ــد دهانــ ــن بنــ   مــ
  

ــد    ــدم از بنـــ ــايند بنـــ   34وربگشـــ
  

  »فتحه«معدوله به صورت  تلفظ واو -3-3-1-8
» خـورد «ولي در سبك خراساني به صـورت  ، است» مرد«كه بر وزن » خرد«مثل 

  . است  هشد تلفظ مي» مرد«بر وزن 
ــاد   ــن آب ــدل و داد ك ــدر را ز ع ــك پ   مل

  

  35»خَـور «اي به تو ملك پدر بسـنده و در    
  

  هاي لفظي آرايه -3-3-1-9
  : جناس) الف

جـنس بيـاورد كـه در     ده در سخن خود كلمـات هـم  آن است كه گوينده يا نويسن
البته ذكر اين نكته لازم است كه برخي ، ديگر شبيه و در معني مختلف باشد ظاهر به يك

هـاي غيـر    جناس تام و ناقص و كليه جناس : س معتقدندادو نوع جن به علماي علم بيان
  36. دانند از تام را داخل در ناقص مي

   رضــاي ضــرب درگــاه رضــا بنهــاد از رو
  

  37با دل دانا و رأي روشـن و بخـت سـعيد     
  

  : موازنه) ب
نـوعي از سـجع   . خـورد  دومين صنعتي است كه در قصايد بهار بسيار بچشـم مـي  

  38. آيد ها مي سجعي در طول مصراع يها نهاست كه قري
  اي وز دانـش فروخـت مـور     بنمود جلـوه 

  

  39اي وز بيـنش گشـود بـاب    بگشود چهره  
  

  : ترصيع) ج
خـود در   ةهاي نثر و نظم هر لفظي با قرين اصطلاح بديع آن است كه در قرينهدر 

  40. وزن و حرف روي مطابق باشد
  41كشوري دشمن كشوري، دولتي دشمن ملتي

  : اشتقاق يا اقتضاب) د
صنعت  اشتقاق آن است كه در نظم و يا نثر الفاظي را بياورنـد كـه حـروف آنـان     

 ؛يك ريشه مثل رسل و رسيل مشتق شـده باشـد   ازو ديگر شبيه باشد  متجانس و به يك
چندان نزديك و شـبيه باشـد كـه در ظـاهر     ها  آن اما حروف، يا از يك ماده مشتق نباشد

  42. و آستين تاناز قبيل الفاظ آس، توهم اشتقاق شود
  حكـيم روزگار است اي اينك آزار تو فخر     كرد فخر از روزگـار بـوعلي   مي ار حكمت
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  از تـو فزايـد بـه مهـر نـور       صدراتروي 

  

  43زد بـه چـرخ بـال   اروز ارت از تو فر صد
  

  : قلب) هـ
  44. ديگري باشد ةآوردن دوكلمه با هم كه يكي وارون

  : رنج دست و دست رنج
ــتم  ــج دس ــزار آورد    رن ــمان ن ــر آس   گ

  

  45صـد گـنج دركنـار آورد    دست رنجمبه   
  

  : رد الصدر الي العجز) و
  46. انتها نيز بيايددر  است  هاي كه در صدر جمل كلمه

ــت     ــروي مل ــه ني ــد ب ــاد ش ــور آب   كش
  

ــاري كشــور    ــه ي   47ملــت منصــور شــد ب
  

  : طرد و عكس) ز
  48. باشد ديگر مي دو مثال وارونه يك

ــرام  ــي حــ ــرده بســ ــلال ، كــ   حــ
  

ــرام، كــــرده بســــي حــــلال     49حــ
  

  : اعنات) ح
 ـ ، آن است كه شاعر يا نويسنده به قصد آرايش كلام يا هنرنمايي ا آوردن حرفـي ي

هـاي   مـثلاً شـاعر خـود را بـا آوردن واژه    . اي را ملتزم شود كه در اصـل لازم نباشـد   كلمه
  50. است  هدرست و شكست ملزم كرد

  بشكست گرم دست چه غم كار درست است 
  

  كز ريز شكستم نه كف كار درسـت اسـت    
  

  : موشح) ط
 چـون حروف يا كلمـاتي مرتـب بياورنـد كـه     ، آن است كه در اول يا اواسط ابيات

اي كه متضمن بيان مقصود باشـد يـا نـام و     ديگر جمع كنيم بيتي يا جمله را با يكها  آن
  52. لقب كسي بيرون آيد آن نوع شعرها را موشح گويند

  جمهوري ايـران چـه بـود عـزت احـرار     

  ننگ است ـ كه ننگين شود اين نيت احرار 
  

ــرار      ــت اح ــه ـ حيثي ــپه ماي ــردار س   س

  53ه جنگ استاين صحبت اصلاح وطن نيست ك
  

  : ول آن چنين استا  هاز اين موشح يك غزل بدست آمده ك
  جمهــوري ســردار ســپه مايــه ننــگ اســت     
  54اين صحبت اصلاح وطن نيست كه جنـگ اسـت  

  

  : واج آوايي) ي
  55. هاي يك مصراع يا بيت است در كلمه) صامت يا مصوت(تكرار يك واج 

  »ك«تكرار صامت كوتاه 
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  اغذ و كلك و كتاب از كلاه و كفش و كسوت ك

  

  56نيست كافي گر دو صد كاف دگر انشـا كنـد    
  

  اي هواژ ساختهاي قصايد بهار از ديدگاه  ويژگي -3-3-2
اي است كـه بـه مطالعـه     شناسي شاخه واژه در زبان دانيد ساخت طور كه مي همان

 سـازي را در زبـان بررسـي    فرآينـدهاي واژه چنـين   هم پردازد و ساختمان دروني واژه مي
  . واژ است كند و واحدهاي مورد مطالعه در اين علم واژه و تك مي

  : استعمال واژگان پهلوي -3-3-2-1
رسـد كـه شـاعر     مـي بنظر  چنين، كم استها  آن تعدادكه  اين دليل هاين شواهد ب
  57. است  هو اين تصاوير را پس از تعليم زبان پهلوي سرود است  هقصد هنرنمايي داشت

  ) الف(حرف 
  58. است  هآمد) abag(كه در پهلويي » با«به معني » ابا«

  سپس نشست به كنكاش گاه با دلي شـاد  
  

  59سران و اميـران اميـر ديـن پـرور    » ابا«  
  

  ) جا اين( : ايدر
  ز مدح سفلگان طبع مرا رنجي پديد آمـد  

  

  60جز مديح شاه درمانش» ايدر«كه نشناسد كز   
  

  ) ب(حرف 
نون و كاف فارسي نوعي از خيار باشـد كـه خورنـد و    به فتح را و سكون  : بادرنگ

  61. ترنج را نيز گويند
  چون تازه با درنگـي سـر بـرزده ز شـاخ     

  

  62وز برگ گشته پنهـان  نيمـي زبادرنـگ     
  

  . بروزن گهواره به معني به غرات كه سرزنش و طعنه باشد : بيغاره
ــت     ــزار بهش ــش ه ــد آراي ــاري آم   به

  

  63بهـــاري آمـــد بيغـــاره هـــزار بهـــار  
  

  . است  هنيز آمد 278ص ، 1ج ، در بخش ح ديوان بهارچنين  هم و 
  ) پ(حرف 
و آن گيـاهي اسـت خـودروي و     اسـت بر وزن كمند نـوعي اسـب از قصـر     : پژند

  . بوي مانند اسفناج كه داخل آش كنند خوش
ــد چــون ســتوران روز و شــب     چنــد باي

  

ــد     ــكبا و پژن ــرف س ــيرين ص ــان ش   64ج
  

  ) ت(حرف 
  ) برهان قاطع(وه دره ك : تنگ

ــخت     ــگ س ــد از آن تن ــوگفتي بنازن   ت
  

ــن      ــدر زم ــامش ان ــود ن ــر ب ــه خيب   65ك
  

  ) ج(حرف 
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  ) خدا دهلغت نامه (چرك و فساد  : جرثومه

ــد   ــه درآي ــايش در لقم ــه خ ــه ك   جرثوم
  

  66وانــدر عمــل هضــم پديــد آرد نقصــان  
  

  ) ك(حرف 
  67. ه مخصوصنمايند، مأمور ويژه ) comissaireفران ( [komiser] : كميسري

ــورد  ــري خ ــان را كميس ــت  همزدش    اس
  

ــي    ــار مـ ــان انتحـ ــاره شـ ــنم چـ   68بيـ
  

  واژگان فارسي قديمي نيمه مستعمل -3-3-2-2
د و شـو  اما چندان اسـتعمال نمـي  ، دپيشينه تاريخي داركه  اين ها با وجود اين واژه

  . آيد ميهاي مرده بشمار ن در اشعار معاصر وجود دارد و واژه
  حرب

  نـــدگاني و اصـــحابش حـــرب اســـت ز
  

  69خـواري  خون خورده خوي كرده به خون  
  

  پار
ــا ــديم   م ــروردين جــز بنــد ندي ــار ز ف   پ

  

 ـ    وان بند بپاي     70سـفند ا  هيـد بـه مـا تـا م

  

  گيري قرض -3-3-2-3
 هايي است كه سواي لغات عربي تعدادي تركي و اروپايي كـه برخـي از   شامل واژه

 ـ  سفر دانـش ، امه نگاريدر زمان بهار به دلايل شروع روزنها  آن ترجمـه  ، روپـا ا  هجويـان ب
هـا   ايـن واژه ، فرهنگـي و اقتصـادي موسـوم گرديـد    ، تحـولات اجتمـاعي  ، كتب خـارجي 

مرسـوم شـده بـود كـه      بدان حدو براي مردم اين لغات  استتركي و فرانسوي ، انگليسي
  . است  هنيز فارسي بودها  آن گويي اصل
  آژان

  71، پاسبان
ــن  ــتم مـ ــه خـ ــد كـ ــد  نگذارنـ   گيرنـ

  

  72متفــــرق كننــــد بــــه زور آژان    
  

  واژگان در معاني خاص -3-3-2-4
  آبرو : آب

  ولـي  ، ارم ايـن خـاك  د ميخوات بر باد ه
  

  73خيره بر افروخت شـرر بخود  آب خود برد و  
  

  كثرت واژه بست -3-3-2-5
خصوصـاً در  ، تقليل و غيره در متـون گذشـته  ، تصغير، براي تحبيب» ك«پسوند 

  . اشعار سبك خراساني نمايان است تر بيش رزياد داشته و دكاربرد ، شعر
  ترسم شبتابك از آن تابش خود بيم كنـد  

  

  74كه نبتواند بودن بـه يكـي جـاي مقـيم      
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  افزودن صامت به واژگان -3-3-2-6

كلمـاتي چـون   . در برخي لغات وجود دارد» الف«ها  يتانهم اكنون در لهجه سيس
  75. است  هورده شدآ هپهلوي به همين شيو اشتر و آفريدون در زبان، اشكم

  گهي آفريدن نبشـته بـر اورنـگ شـهي    
  

ــاو   ــت  هكـ ــارن اسـ ــتي قـ   76اده بدسـ
  

  معلومات شاعر از  هاستفاد -3-3-2-7

. دانسـت  آن را مـي بخـوبي   ركـه بهـا  اسـت  اين موارد شامل دانستن زبان پهلوي 
نايي با تاريخ و سـاير  آش، آشنايي با سبك شاعران پيشين و دليل انتخاب سبك خراساني

شود كه در تمـام   جم و قصر سليمان مي تاناشاره به داس، يات و احاديثآ هاشاره ب، علوم
  . هاي فراوان موجود است قصايد بهار كاربرد داشته و با مثال

  هاي قصايد بهار از ديدگاه نحوي ويژگي -3-3-3

  . استسمي هاي ا لات و ساختن گروهمهاي نحوي ج اين بخش در مورد ويژگي

   ) : اين(بكاربردن  -3-3-3-1

نكـرده بياورنـد   » ي«آورند و بعد از صفت مختار بودند كه  مي) اين(قبل از صفات 
  77. يا نياورند

در  تـر  بـيش و جـز چنـد مـورد     اسـت   هبهار در اين مورد چندان پافشـاري نكـرد  
  . شود قصايدش يافت نمي

ــردم    ــفله م ــن س ــد اي ــدايان بميرن   گ
  

ــ   ــدكــه در پشــت زي   78ن پادشــاهي برآي
  

در حـال حاضـر بـراي يـك      : آوردن دو حرف اضافه براي يك مـتمم  -3-3-3-2
اما در گذشته يك حرف ، شود متمم فقط يك حرف اضافه و آن هم قبل از اسم آورده مي

  . شد اضافه قبل از اسم و يكي بعد از آن آورده مي
  اندرون. . . به

  چنان كه به دشت اندرون گـوزن  در دشت هم
  

  79نهنگ» آب اندرون«چنان كه به  در آب آن  
  

  ندا -3-3-3-3

  : به عنوان مثال، و غيره در اشعار است» الف«و » ايا«بكاربردن حروف ندا از قبيل 
  ايا به رادي چون تـو يكـي نـه در گيتـي    

  

  80ايا به مردي چون تو يكي نـه در كيهـان    
  

  )»ايا«بكاربردن حرف ندا (

  ك ملـك پـرورا  مل، شاها كنون شهنشاها
  

  81اي از ملوك كـرده تـو را ايـزد اختيـار      
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  ضمير -3-3-3-4

هاي فعل ماضي يـا اتصـال ضـمير     ضماير متصل فاعلي در برخي صيغه از  هاستفاد
  . هاي نحوي شعر بهار است به حروف ربط و يا چسبيدن آن به فعل از ويژگي

  وا  هك : كش

ــل ــرد ، اي گ ــزان ك ــش خ ــو ك ــار ت   زبه
  

ــ   ــور دي و بهمـ ــداريجـ ــر نـ   82ن خبـ
  

)فاعلي در سوم شخص مفرد فعل ماضي» ش«آوردن ضمير (   

  اگر او : گرش

  گرش نيكو بنگـري تـو گـويي درياسـت    
  

  83مكنـــون ؤلـــلؤو  ز در شـــاهوار پـــر  
  

)اتصال ضمير به حروف ربط(   

  او را داد : داداش

ــبت   ــرخ نسـ ــه چـ ــوان دادش بـ   نتـ
  

  84چـون  تا هست نسبت او با ولي ايزد بـي   
  

)ضمير متصل مفعولي به فعل چسبيدن(   

  به  او گفت : گفتش

  چون در فراق او دل يك ملك شـد نژنـد  
  

ــال     ــي تع ــتش عل ــالي گف ــك تع   85فرمل
  

( چسبيدن ضمير به فعل در نقش متمم(   

  خاك برسرش : خاكش بر سر

  برسر و بر افسـر تـو خـاك فـرو بيخـت     
  

  86اين فلك بـاژگون كـه خـاكش بـر سـر       
  

( ) سما  هاتصال ضمير ب(ضمير با جهش ضمير  جايي ضمير يا رقص هجاب(  

  از يادمان رفت : رفتمان از ياد

  خواندن اسناد شركت رفتمان از ياد ليـك  
  

   87جن را مات و حيران ساختيم، از نماز و ذكر  
  

( شود ضمير به جاي اسم به فعل متصل مي(    

  قيد -3-3-5

نيـك بـه جـاي    ، سـخت ، صـعب  : استعمال قيودي برخلاف كاربرد امروز از جمله
  . مروز مرسوم استا  هبسيار و فراوان و خيلي ك
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  سريع و خيلي، زور : سخت

  شتاب سخت بشتاب اي بر عزم تو گردون بي
  

  88راه بسپار اي بر خرم تو سهلان رهسـپار   
  

  »را«بكاربردن انواع  -3-3-3-6

  حكيمي مـرا گفـت كـين چـرخ و انجـم     
  

 ـ    ــده باســ ــم گردنـ ــود جسـ   89يتانبـ
  

( متممي» به«را به معني  : فهبه معني حرف اضا» را« بكاربردن(   

  د را زين سان مديح آورد و گفتومعنصري مح
  

 ـ     90بـود  تانتا همي جولان زلفش گرد لالس
  

( ي مالكيت»را«به معني براي يا » را«بكاربرن (   

  اين مدح را زجـنس دگـر مـدح را مگيـر    
  

  91پدر عقيده و اخلاص مـادر اسـت   راكين   
  

( »فك اضافه«كسره يا به معني » را«بكاربرن (   

  در مفعول صريح و غيرصريح» مر«بكاربردن  -3-3-3-7

  رســول بــار خــداي، خــدايگان رســولان
  

  92نكوسـيرتي  از  هكه مر خـدايش بسـتود    
  

( همراه مفعول» مر«(   

  علـي ابـن موسـي   ، بزرگ حجت يـزدان 
  

  93نمـا  راهكه سوي يزدان مر خلق راسـت    
  

( فك اضافه» را«همراه با » مر«(   
ــوع   ــي مطب ــا طريق ــو ب ــدح ت ــتم م   گف

  

  94مر همـه را نيسـت ايـن طريقـه ميسـر       
  

( حرف اضافه» را«همراه با » مر«(   

  جايي صفت و موصوف هجاب -3-3-3-8

البتـه در متـون كهـن و نثـر نيـز ايـن       ، دوش ـ جاي موصوف و صـفت عـوض مـي   
آمـد   بعد از موصوف مـي سمي كه ا  هبجا  اين در برخي موارد پس از. جايي وجود دارد هجاب
  95. شد اضافه مي» ي«

ــاب  ــاري شــو و مت   اي آفتــاب گــردون ت
  

  96كز برج دين بتافت يكي روشـن آفتـاب    
  

  ساخت صفت تفصيلي و عالي -3-3-3-9

ــه كشــور  ــا نهنــد ب   داد و دهــش گــر بن
  

  97كه حصاري كننـد زآهـن و پـولاد   » به«  
  

)صفت تفصيلي(   

  رخـت عمادالدولـه  » بهين«خازن او است 
  

  98اشرف السلطنه عزت ملك نيـك اختـر    
  



 
        ����  313  قصايد بهار شناختي زبانبررسي 

  

 
)صفت عالي(   

  عطف در آغاز بيت يا در آغاز مصراع دوم» و«آوردن  -3-3-3-10

  بنشست بر بـراق سـبك بـوي گرمسـير    
  

  99و افلاك در نوشت الي منتهـي الجنـاب    
  

  صرف افعال بايستن و شايستن -3-3-3-11

ــويي   ــق ب ــرم عش ــن ج ــازي ك ــت ب   به
  

ــازي را    ــد«عشــق ب ــازي» بباي ــاك ب   100پ
  

  در آغاز افعال براي تأكيد در فعل نهي و نفي» به«آوردن  -3-3-3-12

  كرم شب تابك از آن تابش خود بيم كنـد 
  

  101نتواند بودن به يك جـاي مقـيم  » به«كه   
  

  ) اسم معني(جمع بستن كلمات  -3-3-3-13

  نـام نهـاده  » غمـان «زين دل كه بـر او از  
  

ــداري      ــر ن ــارم خب ــه ق ــد ك ــي ص   102س
  

  و فعل» همي«فتادن بين ا  هفاصل -3-3-3-14

  تا همي ابـروي او ديـدم مـن بـا مـه نـو      
  

  103هيچ نشناختم آيا مه نـو هسـت كـدام     
  

  تأكيد در آغاز افعال» ب«استعمال  -3-3-3-15

  رنــــدان چــــاپلوس فــــراز آينــــد
  

ــه«   ــاري  » بنهفت ــه درب ــه جام ــن ب   104ت
  

  كاربرد صورت قديمي ماضي نقلي -3-3-3-16

  صرف فعل+ بن ماضي  : شكل استاين   به اضيساخت م
  زنوح و كشتي و طوفان» شنيدستم«ها  حكايت

  

  105كشتي مركب و تيغ است طوفانش، ملك نوح است  

  

  يكاربرد قديمي ماضي استمرار -3-3-3-17

  عـدل او » اشـت د ميه«بگذشت خسروي كه 
  

  106پهلوي ملك فر بي و بازوي ديـن قـوي    
  

  يمضارع اخبار -3-3-3-18

ــه  ــخني عرض ــد«ور س ــاه   »نماي ــه ش   ب
  

ــه     ــو ك ــد«ب ــري » ره ــس آخ   107در نف
  

  ييفعل دعا -3-3-3-19

  زي و راه مبر خبر به سـوي عـدل  ددل شا
  

  108و آنكه به عدل آمـده رهبـر  » زياد«دل شاد   
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  ساخت فعل امر -3-3-3-20

  : »ب«بن مضارع بدون 

  منفجـــــر اي دل زمانـــــه» شـــــو«
  

  109و آن آتـــش خـــود نهفتـــه مپســـند  
  

  : بن مضارع+ » ب«
  »بتاب«همچو مهر از آسمان دولت خسرو 

  110»ببار«همچو ابر اندرزمين ملكت سلطان 
  

  : بن مضارع+ » مي«
  چنين بيرون شود آن دلربـاي  بار اين دگر گر

  111وضاع جهان  ديگر كندا  هك» دان مي«د يقين وخ
  

  : وندي فعل مضارع در افعال پيش+  وند پيش
ــر«آب ازو  ــرش ب» برمگيــ ــدبگــ   ايــ

  112شــاخ برومنــد و بــرگ خــرم و اخضــر
  

  فعل نفي -3-3-3-21

  چنين شدم ينا  هچنين بدم بهر چ اين» نه«من كه 
  

  113منم دريغ من» نه«من چه كسم خداي را كين   
  

  »رفت«به معني » شد«بكار بردن فعل  -3-3-3-22

ــت    ــالي زغم ــه نن ــا ك ــذر ت ــر بگ   از س
  

  114درست استبر سر اين نكته كه بسيار » شد«  
  

  سازي دوگان -3-3-3-23

  برون آيد چو آدم گه برون آيد چو چـرخ  هگ
  

  115گه چو ابراهيم و گه چون موسي عمران بـود   
  

( تكرار جمله(   

  به تخت ملك هـزاران هـزار سـال بمـان    
  

  116بــه ســوي بخــت هــزاران هــزار بچــم  
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  گيري نتيجه

هـم شـيريني و سـادگي بيـان     . انداز اسـت  د بهار آهنگ كلام قدما طنينيدر قصا
هاي اوست و هم شكوه و استواري زبان و سر زندگي و شـادابي انديشـه    فرخي در قصيده
ها و خمريات او روح كـلام و پيـام منـوچهري و خيـام مـوج       در توصيف. بخردانه رودكي

توان از لحن حماسي و سرشار از عطوفـت وطنـي و زبـاني     در عين حال او را نمي، زند مي
  . غافل دانستفردوسي 

ـ نيـز    اسـت   هبهار در غالب تصانيف ـ همان كه عارف قزويني بدان نام بردار شـد  
هاي او همانند مرغ سحر ناله سر كن از قبول خـاطر و   برخي از تصنيف. طبع آزمايي كرد

  . است  هلطف خداداد برخوردار گرديد
گ ايـران عشـق   و بر تـاريخ و فرهن ـ ا  ةاحاط. وطن و آزادي در شعر او نمايان است

. خـورد  چشم مـي او بعشقي كه در سراسر ديوان ، است  هكرد تر بيشيران كهن ا  هوي را ب
اي  انگيـزه ، بنـدد  بداد حاكم درهاي سياست را به روي او مياست  ههمين عشق از زماني ك

شود براي تحقيق و پژوهش در ادب و فرهنـگ و آمـوختن زبـان پهلـوي بـه منظـور        مي
هـاي سـنتي و    شعر بهار به لحـاظ مراعـات اسـلوب   . تاريك گذشته در زواياي وجو جست
لحـن فخـيم و اسـتوار خـود     چنـين   هم ها و موازين تاريخ پذيرفته سخن پارسي و  ملاك
دشوارپسندان كلاسيك را تـأمين كنـد و از جهـت نزديـك شـدن بـه       نظر  است  هتوانست

پسند در عين حال دايـره   ها و نوگرايي عموم نيازهاي فرهنگي و عاطفي روز و تازه جويي
توان چنين گفـت   در پايان مي. است  هكار خود را از چهارچوب خواص اهل نظر فراتر برد

، پرداز موفق شـعر فارسـي اسـت كـه در طـي ايـن مسـير تكامـل         كه بهار آخرين قصيده
  . سرايي است ترين و آخرين شاعر سبك خراساني با رعايت همان زبان در قصيده موفق
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  اه نوشت پي

 . 1381، 11، شريفي .1

 . 120، 1380، محمد، گلبن .2

 . 30، 1382، پروانه، بهار .3

 . 27، 2ج، 1375، محمدتقي، بهار .4

 . 1380، 24، محمدتقي، بهار .5

و  137، 1379، حسنعلي، محمدي .6

138 . 

 . 13، 1ج، 1380، محمد، گلبن .7

 . 54، 1380، محمد، گلبن .8

تا  190، 1325، عبدالحميد، عرفاني .9

191 . 

 . 171تا  169، 1380، حمدم، دهقاني .10

، 1373، عبدالحسين، زرين كوب .11

124 . 

المعجم في ، شمس غيث رازي .12

 . 309، 1338، المعايير اشعار العجم

 . 353ص ، 1ج ، ديوان بهار .13

، 127، عبدالحسين، زرين كوب .14

1375 . 

 . 27، 1355، زين العابدين، موتمن .15

 . 187، 1371، سيروس، شميسا .16

 . 459و  458صص ، 1ج، ديوان بهار .17

 . 1378، 30، پرويز، ناتل خانلري .18

 . 32، 1378، پرويز، ناتل خانلري .19

 . 277ص ، 1ج ، ديوان بهار .20

 . 549ص ، 1ج ، ديوان بهار .21

 . 687ص ، 1ج ، ديوان بهار .22

 . 521ص ، 1ج ، ديوان بهار .23

 . 384، 1ج ، ديوان بهار .24

 . 458ص ، 1ج ، ديوان بهار .25

 . 218ص ، 18ب ، 1ج ، ديوان بهار .26

 . 345ص ، 2ب، 1ج ، رديوان بها .27

 . 11، 1366، بهار، محمدتقي .28

 . 684ص ، 1ج ، ديوان بهار .29

 . 1371، 456، الدينجلال، همايي .30

 . 47ص ، 14ب، 1ج ، ديوان بهار .31

 . 152ص ، 1ج ، ديوان بهار .32

 . 1363، 115، علي، احمدي .33

 . 354ص ، 1ج ، ديوان بهار .34

 . 104ص ، 1ج ، ديوان بهار .35

 . 48، 1371، الدين جلال، همايي .36

 . 46ص ، 1ج ، ديوان بهار .37

 . 1371، 85، جلال الدين، همايي .38

 . 46ص ، 1ج ، ديوان بهار .39

 . 45، 1371، الدين جلال، همايي .40

 . 540ص ، 1ج ، ديوان بهار .41

 . 61، 1371، الدين جلال، همايي .42

 . 112ص ، 1ج ، ديوان بهار .43
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 . 290، 1377، المعالي شمس، گركاني .44

 . 303ص ، 1ج ، ديوان بهار .45

 . 1377، 298، المعالي شمس، گركاني .46

 . 103ص ، 1ج ، ديوان بهار .47

 . 1371، 78، الدين جلال، همايي .48

 . 583ص  ، 1ج ، ديوان بهار .49

 . 74، 1371، الدين جلال، همايي .50

 . 305ص ، 1ج ، ديوان بهار .51

 . 76، 1373، حسين، رزمجو .52

 . 374ص ، 2و1بب ، 1ج ، ديوان بهار .53

 . 357ص ، 7ج  ، ديوان بهار .54

 . 79، 1374، داحم، خاتمي .55

 . 456ص، 1ج ، ديوان بهار .56

 . 29، 1376، كاميار، عابدي .57

 . 23، 1373، محمدتقي، بهار .58

 . 208ص ، 1ج ، ديوان بهار .59

 . 70ص ، 1ج ، ديوان بهار .60

 . خدا نامه دهلغت .61

 . 261ص ، 1ج ، ديوان بهار .62

 . 79ص، 1ج ، ديوان بهار .63

 . 532ص، 1ج ، ديوان بهار .64

 . 487ص ، 1ج ، ديوان بهار .65

 . 410ص ، 1ج ، وان بهاردي .66

 ) هاي دخيل اروپايي فرهنگ واژه( .67

 . 386ص ، 1ج ، ديوان بهار .68

 . 390ص ، 1ج ، ديوان بهار .69

 . 573ص ، 1ج ، ديوان بهار .70

 . ت عاميانه معاصرافرهنگ لغ .71

 . 554ص ، 1ج ، ديوان بهار .72

 . 116ص ، 1ج ، ديوان بهار .73

 . 94ص ، 1ج ، ديوان بهار .74

 . 319، 1373، محمدتقي، بهار .75

 . 548ص ، 1ج ، ديوان بهار .76

 . 340، 1371، سيروس، شميسا .77

 . 296ص ، 1ج ، ديوان بهار .78

 . 261ص ، 1ج ، ديوان بهار .79

 . 63ص ، 1ج ، ديوان بهار .80

 . 60ص ، 1ج ، ديوان بهار .81

 . 92ص ، 1ج ، ديوان بهار .82

 . 84ص ، 1ج ، ديوان بهار .83

 . 84ص ، 1ج ، ديوان بهار .84

 . 111ص ، 1ج ، ديوان بهار .85

 . 104ص ، 1ج ، رديوان بها .86

 . 266ص ، 1ج ، ديوان بهار .87

 80ص ، 1ج ، ديوان بهار .88

 . 586ص ، 1ج ، ديوان بهار .89

 . 52ص ، 1ج ، ديوان بهار .90

 . 628ص ، 1ج ، ديوان بهار .91

 . 260ص ، 1ج ، ديوان بهار .92

 . 55ص ، 1ج ، ديوان بهار .93

 . 106ص ، 1ج ، ديوان بهار .94

 . 1374، 97، محمدجعفر، ياحقي .95
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 . 46ص ، 1ج ، ديوان بهار .96

 . 92ص ، 1ج ، ديوان بهار .97

 . 117ص ، 1ج ، ديوان بهار .98

 . 47ص ، 1ج ، ديوان بهار .99

 . 86ص ، 1ج ، ديوان بهار .100

 . 94ص ، 1ج ، ديوان بهار .101

 . 556ص ، 1ب ، 1ج ، ديوان بهار .102

 . 95ص، 9ب ، 1ج ، ديوان بهار .103

 . 390ص ، 1ج ، ديوان بهار .104

 . 69ص ، 1ج ، ديوان بهار .105

 . 81ص ، 1ج ، ديوان بهار .106

 . 562ص ، 1ج ، ديوان بهار .107

 . 58ص ، 1ج ، ديوان بهار .108

 . 353ص ، 1ج ، ديوان بهار .109

 . 68ص ، 1ج ، ديوان بهار .110

 . 92ص ، 1ج ، ديوان بهار .111

 . 105ص ، 1ج ، ديوان بهار .112

 . 80ص ، 1ج ، ديوان بهار .113

 . 305ص ، 1ج ، ديوان بهار .114

 . 51ص ، 1ج ، ديوان بهار .115

 . 267ص ، 1ج ، ديوان بهار .116
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  نامهابكت

  . 1377 تانزمس، تبريز، انتشارات احرار، محمدحسين شمس العلماي گرگاني، ابدع البدايع .1
 . انتشارات المهدي، 1375، چاپ اول، عبدالحسين زرين كوب، . . . ) مروري بر(دبي ا  هاز گذشت .2
 . 1338، مدرس رضوي، محمدبن شمس غيث رازي، المعجم في معايير اشعار العجم .3
 . انتشارات قدس، 1372، چاپ دوم، جو حسين رزم، آثار آن در زبان فارسي انواع ادبي و .4
 . 1380مهرماه ، چاپ اول، ناشر رسانش، محمد گلبن، بلند آفتاب خراسان .5
 . صحافي شهداي كامين شهر، 1380نوبت چاپ ، محمد گلبن، بهار و ادب فارسي .6
 . تهران ،انتشارات ثاقب، 1381، چاپ اول، حبيب شريفي، بهار و موسيقي .7
 . 1376 تانزمس، چاپ اول، كاميار عابدي، به ياد ميهن .8
 . چاپ ميعاد، 1374، چاپ اول، احمد خاتمي، پژوهشي در نثر و نظم دوره بازگشت ادبي .9

 . چاپ گلرنگ، چاپ اول، 1380، تهران، انيقمحمد ده، گامان نقد ادبي پيش .10
 . چاپ دوم، 1366آبان ماه ، يدهناشر انتشارات پد، تصحيح ملك الشعرا بهار، تانتاريخ سيس .11
 . سپهرخانه  چاپ، 1375، چاپ دوم، محمد تقي بهار، 2جلد ، تاريخ مختصر احزاب سياسي .12
 . 1355، چاپ سوم، خانه طهوري كتاب، تهران، زين العابدين موتمن، تحول در شعر فارسي .13
 3300 نشـمارگا ، ويـرايش سـوم  ، هتمـام مهـرزاد بهـار   ا  هب، محمدتقي بهار، ديوان اشعار .14

 . رضوي قدس تانآسانتشارات ، 1380بهار ، نسخه
نوبت چـاپ  ، به كوشش عفت مستشار نيا، پرويز ناتل خانلري، دستور تاريخي زبان فارسي .15

 . انتشارات طوس، 1378، چهارم
ــا راه .16 ــرايش نم ــارش و وي ــح  ، ي نگ ــدي ناص ــاحقي و محمدمه ــدجعفر ي ــارات ، محم انتش

 . 1374، چاپ سيزدهم، رضوي قدس تانآس
 چـاپ ، جلـد  200تيتـراژ  ، چـاپ اول ، محمـدتقي بهـار  ، شناسي زبان و شعر فارسي سبك .17

 . مينا  هخان چاپ
 . سپهرخانه  چاپ، تهران، 1373، چاپ ششم، محمدتقي بهار، ) سه جلد(شناسي  سبك .18
نتشارات ا  هموسس، چاپ اول، علي احمدي، . . .) بحثي انتقادي در(سيري در شعر فارسي  .19

 . 1363، تهران، زرين
 . 1325شهريور ماه ، چاپ اول، عبدالحميد عرفاني، شرح احوال و آثار بهار .20
 . 1379، تهران، چاپ اول، حسنعلي محمدي، شعر معاصر ايران از بهار تا شهريار .21
 . 1373، تهران، عبدالحسين زرين كوب، ابقن شعر بي دروغ شعر بي .22
 . مهارتخانه  چاپ، دود ثروت و رضا انزابي نژاممح، فرهنگ لغات عاميانه معاصر .23
 قـدس  تانآسچاپ انتشارات ، رضا زمرديان، . . .هاي دخيل اروپايي در فارسي فرهنگ واژه .24

 . 1373، چاپ اول، رضوي
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 . بهرامخانه  چاپ، 1371 تانزمس، چاپ هشتم، الدين همايي جلال، فنون بلاغت و صنايع ادبي .25
 . 1369، چاپ اول، ناشر انتشارات اسوه، قرآن كريم .26
 . انتشارات فردوس، 1371، چاپ دوم، سيروس شميسا، سبك شناسي شعر كليات .27
 . 1373بهار ، گاه تهران چاپ دانش، زير نظر محمد معين و سيدجعفر شهيدي، خدا دهنامه  لغت .28
 . 1382، تهران، انتشارات شهاب، باشي علي ده : ويراستار، خاطرات پروانه بهار، مرغ سحر .29


